
3 خانوادهپروندهگپ‌‌وگفت خاطره

یــت   جنا
یک میلیونی 
رازگشایی از پرونده قتل مردی که قربانی درگیری با برادرش شده بود را این هفته از 

زبان کارآگاه جنایی روایت کرده‌ایم.

کــه ســپهر همــان حرف‌هــای قبلــی را زد. اضطــراب نگاهــش بــه  کــردم  یک‌بــار دیگــر از بــرادر کوچک‌تــر تحقیــق 
کــردم بــرادر کوچک‌تــر  کــه چیــزی را مخفــی می‌کنــد. بــا بازپــرس پرونــده صحبــت و درخواســت  مــن می‌فهمانــد 

کــرد.  کــه موافقــت  بازداشــت شــود 
کردیــم. دو روز اول همــان حرف‌هــای  کــه ســپهر را بازداشــت  گمشــدن مــرد ۴۰ ســاله می‌گذشــت   پنــج روز از 
تکــراری را گفــت و خــود را از سرنوشــت بــرادر بزرگ‌تــرش بی‌خبــر نشــان مــی‌داد. روز ســوم از او خواســتم واقعیــت 

کــرد.  کــه شــروع بــه حــرف زدن  کنــد  را بگویــد و خــودش را خــاص 
گفــت: آن روز  کــرد و  کــه انــگار می‌خواهــد بــار ســنگینی را روی زمیــن بگــذارد، شــروع بــه اعتــراف  مــرد جــوان 
ســهراب بــه خانــه مــا آمــد و از مــن یــک میلیــون تومــان پــول قــرض خواســت. گفتــم کــه مــن ۵۰ هــزار تومــان بیشــتر 
کــه بــه طبقــه پاییــن رفتیــم. مــن و او خیلــی  کار بــه درگیــری کشــید  نــدارم. ســر ایــن موضــوع بحث‌مــان شــد. 
کــه از او انتقــام بگیــرم. وقتــی بــه پاییــن رفتیــم بــا چنــد ضربــه چاقــو  اختــاف داشــتیم و مــن دنبــال فرصــت بــودم 
گونــی گذاشــتم. منتظــر شــدم خواهــرم از خانــه خــارج شــود و بعــد جســد  او را کشــتم و بعــد جســدش را داخــل 
کــردم. کســی بــه مــن شــک نمی‌کــرد، چــون کســی  کــرده بــودم، دفــن  کــه از قبــل حفــر  گودالــی  بــرادرم رادر داخــل 
گــودال دو  نــزاع مــا را ندیــده بــود. بــا اعترافــات ســپهر ســریع بــه آدرس محــل دفــن رفتیــم و جســد بــرادرش را از 

کردیــم تــا علــت اصلــی مــرگ مشــخص شــود.  متــری خــارج بــه پزشــکی قانونــی منتقــل 
کــه  کردنــد  کــه چطــور متوجــه نــزاع و درگیــری نشــدید، ادعــا  کــردم   وقتــی از مــادر و خواهــرش ســؤال 
ــه ســپهر  ک ــر شــدند، چــه برســد  ــرادر باهــم درگی ــه دو ب ک ــری نشــنیدم و متوجــه نشــدیم  مــا صــدای درگی

کشــته باشــد.   بــرادرش را 
کــردن جســد ســهراب پیــش مــن آمــد و گفــت: جنــاب ســروان می‌خواهــم  پســر کوچــک خانــواده هنــگام پیــدا 
بــرای ســهراب  زندگــی می‌کننــد  بــرادر و خواهــرم   ، مــادر کــه  بــه شــما بگویــم. ســه‌دانگ خانــه‌ای  را  رازی 
کــه بعــد مــرگ مــادرم، ســپهر خانــه را خالــی نکنــد و ســهم او را  اســت. بــرادرم همیشــه اســترس ایــن را داشــت 
تصاحــب کنــد. ســر ایــن موضــوع همیشــه درگیــر بودنــد و اختلافــات زیــادی داشــتند، ولــی فکــر نمی‌کردیــم کار 
بــه جنایــت و برادرکشــی برســد. آنهــا گاهــی اختــاف مالــی داشــتند و نگرانــی ســهراب همیشــه ســر خانــه بــود. 
کارشــان بــه زد و خــورد و قتــل بکشــد.  وقتــی درگیــر می‌شــدند در حــد درگیــری لفظــی بــود. فکــر نمی‌کردیــم 
کار ســپهر شــوکه هســتیم.  یــک هفتــه بعــد بــا تکمیــل شــدن تحقیقــات و ارســال جــواب  همــه خانــواده از ایــن 
کار مــا تمــام بــود و فقــط بازســازی صحنــه جنایــت مانــده بــود. مــرد جــوان را بــه خانه‌شــان  پزشــکی قانونــی، 

کنــد.  کردیــم تــا صحنــه جنایــت را بازســازی  منتقــل 
کــرد و وقتــی بــه محــل دفــن جســد رســیدیم  او صحنه‌هــای درگیــری و قتــل را بازســازی 

کنــد، بغضــش ترکیــد و نتوانســت صحنــه را ادامــه  تــا ایــن صحنــه را بازســازی 
امــکان  دیدیــم  کــه  مــا  مــی‌زد.  صــدا  را  بــرادرش  فقــط  او  دهــد، 

قاتــل  و  نیســت  امکان‌پذیــر  محــل  در  بازســازی  ادامــه 
حــال روحــی مســاعدی نــدارد، بــا دســتور بازپــرس 
گاهــی  جنایــی صحنــه را متوقــف و بــه پلیــس آ
ــر پرونــده  گشــتیم. چنــد مــاه بعــد پیگی باز

بــرای  اولیــای‌دم  فهمیــدم  و  شــدم 
کرده‌انــد.  ســپهر درخواســت قصــاص 

کشــور بــودم. معمــولا نــزاع یــا درگیــری در  چنــد ســال قبــل افســر ویــژه قتــل یکــی از شــهرهای جنــوب 
حالــت غیرعــادی، بیشــترین انگیــزه قتل‌هــای مــا بــود و خیلــی زود پرونده‌هــا کشــف می‌شــد. خیلــی قتــل 

پیچیــده و خانوادگــی نداشــتیم. 
ــده و  ــم ش گ ــروز  ــرم از دی ــت: همس گف ــد و  ــن آم ــش م ــودی پی ــده مفق ــک پرون ــا ی ــی ب ــزی زن ــک پایی ــک روز خن ی

ســاعت  چنــد  از  بعــد  این‌کــه  تــا  نمی‌دهــد  تلفــن  جــواب 
موبایلــش خامــوش شــد و مــن نگــران شــدم. بــه 

شــوهرم  از  اثــری  وقتــی  امــا  گشــتم  دنبالــش 
گرفتــم.  شــکایت  بــه  تصمیــم  نکــردم  پیــدا 

مــن  بــه  کــه چــرا پرونــده  کــردم  اول تعجــب 
کــردم  فکــر  و  شــده  ارجــاع 
داده،  رخ  اشــتباهی 

تمــاس  رئیــس  بــا 
گفــت: مــن  کــه  گرفتــم 

را  جــوان  زن  حرف‌هــای 
احتمــال  پرونــده  در  شــنیدم، 

قتــل وجــود دارد و خــودت رســیدگی 
زن  از  تلفــن،  کــردن  قطــع  از  بعــد  کــن. 

کجــا  جــوان پرســیدم آخریــن بــار شــوهرت را 
مــادرش  دیــدن  بــرای  همســرم  گفــت:  کــه  دیــدی 

بــه خانــه آنهــا رفــت و بعــد از آن دیگــر خبــری از او نشــد. 
خانــواده همســرم می‌گوینــد ســهراب از خانــه آنهــا بیــرون رفتــه 

کــه  کــردم و قــول دادم  گرفتــم و مطالعــه  اســت. پرونــده را از زن جــوان 
کنــم.  کشــف  را  شــوهرش  گمشــدن  راز  زود  خیلــی 

ســاعتی بعــد پرونــده را دوبــاره خوانــدم، ســرنخی داخــل پرونــده نبــود. روز 
کــه مشــخص شــد آخرین‌بــار  گرفتــم  بعــد اســتعلام تلفــن همــراه ســهراب را 
در اطــراف خانــه مــادرش فعــال بــوده و بعــد از آن جــای دیگــری آنتــن نداشــته 
، خواهــر و دوبــرادر مــرد  کــه فهمیــدم مــادر اســت. راهــی خانــه مــادرش شــدم 

کــه  کــردم  گمشــده بــا هــم در یــک خانــه زندگــی می‌کننــد. از مــادرش ســؤال 
گفــت پســرش بعــد از ســاعتی از خانــه خــارج شــده اســت. 

کــه ســهراب بــرای خریــد میــوه از خانــه خــارج شــده  بــرادرش ســپهر هــم مدعــی شــد 
اســت. از دیگــر اعضــای خانــواده هــم اطلاعــات بــه درد بخــوری بــه دســت نیــاوردم. 

رفتــار ســپهر مشــکوک بــود و بــه همیــن خاطــر بــه تحقیــق از زن مــرد گمشــده پرداختــم. ســهیلا 
گفته‌هــای  کــه  کــردم  کــه ســپهر و ســهراب بــا هــم اختــاف دارنــد. از بقیــه فامیــل هــم تحقیــق  گفــت 

ســهیلا را تأییــد کردنــد. 


